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Abstract 

Sometimes the Agent (ajīr) is willing to perform the contracted work at the appointed time, but the Lessor of Persons 

(mustaʾjir) refuses to accept the work. This is one of the subsets of the general matter of the creditor’s refusal to accept 

his debt. In this case, according to the general rule established in Article 273 of the Civil Code, the debt should be 

handed over to the court. However, employing this principle to an Agent (ajīr) who is ready to do the work and faces 

the Lessor of Persons (mustaʾjir)’s refusal presents many challenges. This is especially the case when tight deadlines are 

to be met and there is no time for filing a lawsuit and pursuing legal action. This issue has been brought up in 

jurisprudence and several opinions have been presented it its regard. The present research applies the analytical-

descriptive method and library resources. The findings show that as long as the Agent (ajīr) makes himself available to 

do the work for the Lessor of Persons (mustaʾjir), he has fulfilled his contractual obligation. Therefore, the contract is 

considered complete, and the he is entitled to the agreed-upon wage (ujrat al-musammā).  
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 چکیده
کند. این  مسنه ا از ونرو  ر خودداری میآید اما مستأجر از پذیرش کاگاه اجیر درصدد انجامِ کار مورد اجاره در موعد مقرر بر می

قنانون مندنی  273مسه أ ک ی اجتناب ط بکار از پذیرش ط ب خود است. در مورد ای  مسه ا، مطابق قاعدهٔ ک نی، کنا در منادهٔ 
و بنا امتننا   دادن کار استکارگیری ای  قاعده دربارهٔ اجیری کا آمادهٔ انجاممقرر شده است، ط ب باید با حاکم سپرده شود. اما با

گنروت  کنار موندود اسنت و ویژه در مواقعی کا موعند انجنامهای زیادی دارد، باشود، دشواریمستأجر از پذیرش کار مواجا می
ورصتی برای تقدیم دادخواست و پیگیری قضایی نیست. مسه أ مذکور در وقا مطنر  شنده و دربنارهٔ آن آرای متعنددی بینان شنده 

کنا اجینر دست آمده است کنا هیی ای ای  نتجا باتو ی ی و ابزار کتابخاناگیری از روش توصیفیبهرهاست. در پژوهش حاضر با 
یابند و او مسنتوق خود را برای انجامِ کار در اختیار مستأجر نهد، با تک یف قراردادی خود عیل کرده است؛ پس اجناره پاینان می

 شود.  الیسیی میاجرت
 خودداری ط بکار، اجاره اشخاص. : اجیر، مستأجر،واژگان کلیدی
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 مقدمه
موجب آن، (، عقدی تی یکی است کنا بنا466و قانون مدنی )مادۀ  2عقد اجاره طبق نظر مشهور وقهی

شود و درنتیجا، هریک از طنروی  مک نف اسنت کنا منا  مستأجر مالک منفعت و موجر مالک اجرت می
گیرد اما تسن یم منفعنت با انعقاد عقد صورت می متع ق با طرف دیگر را با وی تس یم کند. تی یک منفعت

زمان با عقد یا پس از آن صورت گیرد. تس یم منفعت، تک یف اجیر است و در مقابل، یکی میک  است هم
   3کار یا مستأجر، قبض کالا و پذیرش کار است.از تعهدات صاحب

دادن آن بنر کند و درصنددِ انجنامم میدادن کارِ مورد اجاره اعلاگهگاه، اجیر آمادگی خود را برای انجام
تنر؛ یعننی خنودداری ای ک یکند. ای  مسه ا، از ورو  مسه اآید اما مستأجر از پذیرش آن خودداری میمی

های گونناگونی دارد کنا هنر حق از قبو  ط ب یا حق خنود اسنت. مسنه أ منذکور، صنورتط بکار یا ذی
گوننا هنا اجینالاا ای های ای  مسنه ا و حکنم آنورتص 4صورت، دارای حکیی متفاوت از دیگری است.

است: أ. ط بکار غایب است؛ در ای  صورت، مدیون باید ط نب را بنا اماننت نگنا دارد تنا آن را در هنگنام 
حضور دائ  با وی تس یم کند. ب. ط بکار غایب نیست، عذری هم در نپذیروت  ط ب ندارد و حاکم وجود 

(، مندیون بنا 273و قانون مندنی )منادۀ  5شود. ازنظرِ وقهیاکم سپرده میدارد؛ در ای  صورت، ط ب با ح
قانون آیی  دادرسی مدنی بنا سنپردن منا  بنا مرجن   157سپردن ط ب با حاکم یا نیایندهٔ وی و طبق مادۀ 

شود. ج. در ورض سابق، اگر حاکم وجود نداشتا باشد یا دسترسنی بنا وی دشنوار ینا الذما میابلاغ، بریء
دارد و از ای  پس، مسهو  تواند مصداق دی  را تعیی  کند و نزد خود با امانت نگا باشد، مدیون می نامیک 

های وارد با آن نیست. در واق ، تفاوت مهم ای  صورت با دو صورتِ نخست در هیی  نکتا است کنا زیان
دائ ، در یکی از اموا  خنود  دهد کا دی  را مستقلاا و بدون نیاز با قبضخودداری دائ ، با مدیون اجازه می

یابند و بنا کا قاعدهٔ اولی در بوث دیون ای  است کا دی  بدون قبض ط بکار تعیّ  نییتعیی  کند، درحالی
تعیی  دی  آثار متعددی دارد، ازجی ا: برائت مدیون؛ با ای  معنا کا، دی  از ذمأ  6شود.م کیت وی وارد نیی

شنده گیرد و نیز وی نسبت با نقن  و ت نف منا  تعیی شده تع ق میشود و با مصداق تعیی وی ساقط می
 ضام  نیست.

                                                 
 .3، الإجارةدربارهٔ انتساب ای  نظر با مشهور، نک: اصفهانی،  .2
 .1/584، حقوق مدنیوزیان، کات .3
 .218تا6/216 ،کتاب المکاسبانصاری،  .4
 .6/217، کتاب المکاسبانصاری،  .5
 .19/382 مفتاح الکرامة،؛ حسینی عام ی، 2/63، شرائع الإسلامموقق ح ی،  .6
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اما در  7شود،احکام مربوط با خودداری ط بکار از پذیرش ط ب دربارهٔ هیأ دیون و تعهدات مطر  می
با اینکا موضو  آن منفعت و عیل اجیر است، احکنام مربنوط بنا خنودداری ط بکنار از باب اجاره باتوجا

اجراشدنی نیسنت، ازجی نا ط بی کا موضو  آن ما  عینی است، در اغ ب موارد با دلایل مخت ف  دریاوت
برای مالک آن نگا دارد اما منفعت اجیر در برخی منوارد،  8طور امانتتواند بااینکا: ما  عینی را مدیون می

نند آن را ذخینره و بنرای تواعی ی ایجادی است کا پایگاه مادی خاصنی نندارد و اجینر نیی 9تعبیر وقهی،با
رود. البتنا آیند و از بنی  منیلوظنا در نفنس اجینر بنا وجنود میبامستأجر نگهداری کند: منفعت، لوظا

کا منفعت اجیر در مالی عینی ظاهر شود و مستأجر از دریاوت آن منا  خنودداری کنند، احکنام درصورتی
زنظنرِ حقنوقی، یکنی از تعهندات شنود. اخودداری متعهدلا و مالک از پنذیرش حنق و ط نب مطنر  می

قبو  کار و قبض موضو  آن، منشأ آثار مهیی است »کار یا مستأجر، قبض کالا و پذیرش کار است. صاحب
جهت، اجیری کا با عهند خنود وونا کنرده منزلأ تجاوز با مفاد قرارداد است. بدی و امتنا  مستأجر از آن با

را از دادگناه بخواهند و بنا سنپردن آن بنا صنندوق ادارهٔ ثبنت ینا تواند اجبار مستأجر با قبو  کالا است، می
 صورت اخیر از مول بوث ای  مقالا خارج است.  10«دادگستری، از تعهدی کا دارد بریء شود.

شود و بررسی تفصی ی ای  موضو ، مناسب بنا اثر مستق ی دربارهٔ موضو  بوث در ای  مقالا دیده نیی
( و در 517-512مختصری را با اجارۀ اشخاص اختصاص داده است )مواد رسد. قانون مدنی مواد نظر می

قنانون کنار بنا  20تنا  14شود. مواد ای با مسه ۀ مول بوث در ای  مقالا دیده نییای  مقررات، هیچ اشاره
ها با مواردی پرداختا شده کنا اجنرای تعهندات یکنی از اختصاص یاوتا است و در آن« تع یق قرارداد کار»

بینی کرده کا کارورما پس از رو  ای  قانون موردی را پیش 20شود. مادۀ صورت موقت متوقف میباطروی  
نظر در قانون کنار در برخنی از کند. تع یق قرارداد باحالت تع یق، از پذیروت  کارگر خودداری می معنای مدِّ

بنا موضنو  بونث در این  مقالنا اما تع یق قرارداد با ای  مفهوم، ارتباطی  11آثار حقوقی بررسی شده است.
، قانون کار دربارهٔ صورتی ساکت است کا کارورما بنا طورک ی و بندون هنیچ عنذری از پنذیرش ندارد: اولاا

قانون کار صرواا با نپذیروت  کارگر توسنط کارورمنا پنس از رون  حالنت  20کند و مادهٔ کارگر خودداری می
، و مهم وم اجیر و مستأجر در وقا و قانون مدنی لزوماا بنا مفهنوم کنارگر و تر اینکا مفهتع یق توجا دارد؛ ثانیاا

                                                 
 .2/326، تذکرة الفقهاءقبو  کار، نک: علاما ح ی، . دربارهٔ لزوم مراجعا با حاکم در صورت امتنا  مستأجر از 6/216، کتاب المکاسبانصاری،  .7
 232، کتاب الإجارةکا طبیعتاا امانت قانونی است. نک: رشتی،  .8
  4/205 موسوعة الفقه الإسلامی،؛ جیعی از پژوهشگران، 298 فقه الشيعة،خ خالی،  .موسوی 9

 .1/584، حقوق مدنیکاتوزیان،  .10
 «.ای عیومی یا قاعدهٔ مخت  حقوق کار با مطالعة تطبیقی در حقوق ورانسا و انگ یسرارداد: قاعدهتع یق ق»ازجی ا: بادینی و صیدی،  .11
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برخی از مصادیق مهم  12هایی وجود دارد.پوشانیها همکارورما در قانون کار یکسان نیست، هرچند بی  آن
کاری بنرای اجارهٔ اشخاص از دیدگاه وقا و قانون مدنی، مانند رجو  با خیاط برای دوخت  لبنا،، مقاطعنا

هننا را تننوان آنطورک ی، منواردی از اجنناره کنا میی خانننا و رجنو  بننا پزشنک بننرای درمنان و بنناکشنسیم
تواند مشیو  قواعد اجنارهٔ اشنخاص کا هیی  موارد میکاری نامید، تاب  قانون کار نیست؛ درحالیمقاطعا

 و از مصادیق مول بوث در ای  مقالا است.  13باشد
صنورت تفصنی ی اسنت. دادن کنار باثار آمادگی اجیر برای انجامای  نوشتار درصدد مطالعأ احکام و آ

 شود.ها بررسی میهای مسه ا و نظرات مربوط با آنشود و سپس صورتابتدا مول بوث توضیح داده می

 . توضیح مسئله1

رو، مناسنب ازنظرِ وقهی، تس یم منفعت انسان و اشیا در بسیاری موارد تاب  قواعد یکسانی است. ازای 
ت با چگونگی تس یم در مناو  اشیا اشاره شود. در اجارۀ اعیان، تس یم منفعت بنا تسن یم عنی  صنورت اس

با ای  نکتا، دربارهٔ اجارهٔ اعیان چهار الیسیی نیست. باتوجاگیرد و استفادهٔ مستأجر شرط استقرار اجرتمی
. 2تعینی  شنده اسنت؛  . منفعت، مربوط با عی  معنیّ  اسنت و زمنان اجناره،1 :صورت مطر  شده است

. منفعت، مربوط با ک نی 3منفعت، مربوط با عی  معیّ  است اما زمان خاصی برای آن تعیی  نشده است؛ 
. منفعت، مربوط با ک ی در ذما است و زمان خاصی تعینی  4در ذما است و زمان اجاره تعیی  شده است؛ 

یا مصداقی از آن، بنا تک ینف قنراردادی نشده است. در سا صورت نخست، موجر با دادن عی  مورد اجاره 
الیسنیی اسنت، هرچنند کنا مسنتأجر از یابد و منوجر مسنتوق اجرتکند و اجاره پایان میخود عیل می

نظر برخی از وقها، مانند صاحب عروه، تس یم و تسنّ مِ منفعت استفاده نکرده باشد. اما در صورت چهارم با
شنود. بننابرای ، مسنتأجر یاوت  اجاره نییبر مستأجر و پایان الیسییمصداقی از عی ، سبب استقرار اجرت

دلیل تفوینت شنده بنا وی بایند بناتواند مصداقی دیگر را مطالبا کند، هرچند کا دربارهٔ مصنداق تس یممی
الیثل بپردازد. اما اکثر وقهای معاصر با ای  نظر مخالفت کرده و ای  صورت را نینز مشنیو  منفعت، اجرت

  14اند.ورت نخست دانستااحکام سا ص
شود: عیل میکن  های مذکور در خصوص اجارهٔ اشیا، دربارهٔ اجارۀ اشخاص نیز مطر  می. صورت2

است جزئی یا ک ی باشد و در هر دو صورت، زمان اجرای آن میک  اسنت موندود ینا موسّن  باشند. امنا 

                                                 
 .566تا1/561، حقوق مدنی. نک: کاتوزیان، 12
 .1/561، حقوق مدنیکاتوزیان،  .13
  .39تا5/37، العروة الوثقی. طباطبایی یزدی، 14
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نکتنأ اساسنی در بونث حاضنر این  اند. بر مسه ۀ زمان، متغیرهای دیگری نیز در بوث حاضر دخیلعلاوه
گیرد. چگونگیِ تس یم منفعت در عقند تس یم منفعت و کار اجیر در عقد اجاره چگونا صورت می است کا

 اجارهٔ اشخاص، تاب  متغیرهای متعددی است، ازجی ا: 
 یر، لزوم هیکاری مستأجر برای انجام کار توسط اجأ. لزوم یا عدم

 ب. نقش استیفای از منفعت در تس یم، 
 بودن زمان انجام کار، ج. معیّ  یا نامعیّ 

 بودن عیل مورد اجاره، د. جزئی یا ک ی
 بودن اجارهٔ اشخاص. ه. عهدی یا تی یکی

 عنوان نظریأ مستق ی بررسی خواهد شد. تفصیل بادو متغیر اخیر، با
 وان گفت:تدربارهٔ سا متغیر نخست، اجیالاا می

شود کا آیا هیکاری در اجارهٔ اشخاص تا حد زیادی با ای  نکتا مربوط می 15أ. چگونگی تس یم منفعت
دادن کنار مسنت زم هیکناری مستأجر در اجرای کار توسط اجیر لازم است یا ننا  در برخنی منوارد، انجنام

ء متع نق بنا مسنتأجر کنا در دادن کار در شیمستأجر نیست، مانند حفر چاه در زمی  غیرموصور یا انجام
گونا موارد در صورت خودداری مستأجر از دریاوت شنیهی کنا کنار بنر اختیار اجیر قرار گروتا است. در ای 

روی آن انجام شده است، تس یم آن تاب  قواعد تس یم منا  عیننی اسنت. مشنکل اصن ی در جنایی مطنر  
جر باشند و مسنتأجر از هیکناری خنودداری دادن کار توسط اجیر مست زم هیکاری مستأشود کا انجاممی

کند؛ مانند آنکا قرار باشد کار در م ک مستأجر یا ما  متع ق با وی صورت گیرد و وی با اجیر اجنازهٔ ورود 
دهد. در ای  صورت، مسه ا ای  است کا اگر اجینر خنود دهد یا ما  را در اختیار او قرار نییبا م ک را نیی

در اختیار مستأجر گذارد، اما مستأجر از پذیرش کار خودداری کند، تس یم عیل ینا دادن عیل را برای انجام
 کند یا نا منفعت صدق می

یابد و با تی ک وی در ب. قاعدهٔ ک ی دربارهٔ دیون مالی ای  است کا دی  با قبض آن با ط بکار تعیّ  می
کند، قبض دی  ط ب خودداری میآید. در جایی کا ط بکار غایب نیست و بدون هیچ عذری از پذیرش می

شنود و در صنورت نبنودن یاوت  آن ضرورت ندارد. در ای  صورت، دی  با قنبض حناکم داده میبرای تعیّ 
 دارد و از آن پس مسهو  ت ف آن نیست. کند و نزد خود با امانت نگا میحاکم، مدیون، دی  را تعیی  می

کا قبض و تسّ م عیل بنا اسنتیفای آن توسنط مسنتأجر و  دربارهٔ عیل مورد اجاره، قاعدهٔ اولی ای  است
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دادن کار حاضر شنود و مسنتأجر از پنذیرش کا اجیر برای انجامگیرد. اما درصورتیکار صورت میصاحب
دادن کار هیراه با تعیی  زمان و مکان و خصوصنیات کار امتنا  کند، میک  است هیی  آمادگی برای انجام

 16شود.سط اجیر موسوب دیگر، تعیی  مصداق دی  تو
شود کا در مواردی کا زمان اجرای کار مودود و مقیند بنا ج. از سخ  وقها در مباحث آینده مع وم می

دهند، دادن کار در اختیار مستأجر قرار کا اجیر در زمان مقرر، خود را برای انجاموقت خاصی است، هیی 
و نینز  17«تیکنی  و بنذ  نفنس»تعنابیری، ماننند  هنا وشود و ای  اقدام بنا واههتس یم منفعت موسوب می

بیان شده است. اما در مواردی کا زمان اجرای کار موسّ  است و مقیند  18«کردن خود برای انجام کارآماده»
دادن کنار را سنبب اسنتوقاق وی با وقت خاصی نیست، بسیاری از وقها تیکی  اجیر و آمادگی برای انجام

اند. طبق ای  نظر، استیفای منفعت ک ی توسط مسنتأجر در توقنق تسن یم الیسیی ندانستانسبت با اجرت
منفعت توسط اجیر دخیل است؛ با ای  معنا کا، اگر اجیر عیل خود را در اختیار مسنتأجر قنرار دهند ولنی 

 مستأجر از آن استفاده نکند، تس یم منفعت صورت نگروتا است. 
شت بوث و آثار آن تأثیرگذار است، مسنه ۀ زمنان رسد آنچا کا ازنظرِ بوث حاضر در سرنوبا نظر می

بودن یا نبودن آن است و بننابرای ، مباحنث براسنا، هینی  متغینر مطنر  دادن کار و مودود و معیّ انجام
عنوان دو بودن اجارهٔ اشخاص، بابودن عیل مورد اجاره و عهدی یا تی یکیشود و دو متغیر جزئی یا ک یمی

 بوث مطر  خواهند شد.نظریۀ مستقل در انتهای 
، اگر زمان انجام دادن کار نامعیّ  باشد و تعینی  آن بنا قبل از ادامۀ بوث باید دو نکتا را متذکر شد: اولاا

دادن کار را مطالبا کنند. در این  کند کا مستأجر انجاماختیار مستأجر باشد، تس یم عیل هنگامی صدق می
کار اگر با درخواست مستأجر و مواوقنت وی نباشند، تک ینف دادن صورت، اعلام آمادگی اجیر برای انجام

برد و تأثیری در سرنوشت عقد ندارد. ای  ونرض از مونل بونث منا خنارج اجیر با انجام کار را از بی  نیی
، اگر عدم دلیل عذر موجهی باشد، احکام و آثاری کنا در این  بونث قبو  کار توسط مستأجر بااست؛ ثانیاا

خود یابد، مانند آنکا طبیبی برای کشیدن دندان اجینر شنده باشند و دنندان خودبنانییشود جریان گفتا می
 19بهبود یابد.

 های مسئله. بررسی صورت2
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 . تعیین زمان 1. 2
دادن عینل، معنیّ  و موندود اسنت و اجینر خنود را در آن زمنان بنرای ورض ای  است کا زمان انجام

هند. آثنار خنودداری مسنتأجر از پنذیرش کنار در این  صنورت ددادن کار در اختیار مستأجر قرار میانجام
 اند از:عبارت
رو، عقد اجناره پاینان . اجیر با تیکی  در مدت مقرر، با تک یف قراردادی خود عیل کرده است. ازای 1

 یابد و اجیر تک یفی با اجرای تعهد در زمان بعد ندارد.می
 الیسیی است. منفعت است، اجیر مستوق اجرتمنزلأ تس یم با اینکا تیکی  اجیر با. باتوجا2
توانند هرگوننا . منفعت اجیر در مدت خودداری مستأجر از پذیرش کار، متع ق با خود اوسنت و می3

تواند اصلاا هیچ کاری نکند و بیکار بیاند یا برای خود کار کند یا منفعت را در تصروی در آن انجام دهد: می
با دیگری منتقل کند. در صورت اخیر، اجرت با خود وی تع ق دارد. این  صورت رایگان مقابل اجرت یا با

وجود حناکم نکتا، متناسب با مط بی است کا در بوث خودداری ط بکار از پذیرش ط ب در صورت عدم
شنده از دین  را نندارد و گفتا شده است. در آنجا گفتا شده کا بدهکار تک یفنی بنا نگهنداری از ونرد تعیی 

 20را نزد مدیون یا حتی در راه بیندازد.تواند آن می
شود. نیونأ ای  ورض در کتب وقهی جایی است کا در احکام و آثار مسه ا، اختلاوی بی  وقها دیده نیی

شخصی اجیر شده باشد تا در زمنان معیننی لبنا، خاصنی را بندوزد و مسنتأجر از دادن پارچنا بنا اجینر 
دادن کاری برای خود   صورت، چا اجیر در آن زمان با انجامخودداری کند و زمان اجاره سپری شود. در ای

  21الیسیی است.یا دیگری بپردازد و چا کاری انجام ندهد، مستأجر ضام  اجرت
 تعیین زمان . عدم2. 2

نیونأ ای  ورض جایی است کا شخصی اجیر شده باشد تا دندان شخصنی را بکشند و مسنتأجر بنرای 
ی سپری شود کا برای کشنیدن دنندان کناوی اسنت و مسنتأجر حاضنر بنا کشیدن دندان حاضر شود و زمان

  22کشیدن دندان نشود.
در ای  ورض، زمان، تعیی  نشده یا تعیی  با اختیار اجیر واگذار شده است. ازآنجاکا زمان انجام کنار، 

 23کار انتخاب کند.دادن تواند با اختیار خود زمانی را برای انجامتعبیر دیگر، ک ی است، اجیر میموسّ  و با
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دادن کار کاوی است آمادهٔ انجام کار بوده است امنا مسنتأجر از قبنو  بنابرای ، اجیر در مدتی کا برای انجام
 کار خودداری کرده و مدت مذکور سپری شده است.

جزئنی باشند، « عینل»کا در ای  ورض، عیل مورد اجاره میک  است جزئی یا ک ی باشد: درصنورتی
شود و حکم عینل اعتبار زمان انجام، ک ی موسوب میجزئی است، اما با« موضو »اظ هرچند عیل ازلو

ک ی باشد، رابطأ اجیر و مستأجر رابطأ مدیون و دائ  است و طبق قاعندۀ « عیل»کا ک ی را دارد. درصورتی
تعینی  در این  صنورت، اجینر، هنم اختینار  24ک ی دربارهٔ دیون، اختیار تعیی  مصداق دی  با مدیون است.

دادن بنابرای ، اجاره از دو جهت )زمان انجام 25دادن آن را دارد.مصداق عیل و هم اختیار تعیی  زمان انجام
 کار و مصداق کار( ک ی است.

 شود: دربارهٔ ای  ورض چند بوث مطر  می
باقی است یا از دادن کار و امتنا  مستأجر از قبو  کار، اجاره . آیا پس از اعلام آمادگی اجیر برای انجام1

 رود بی  می
. آیا مستأجر ضام  پرداخت اجرت با اجیر در خصوص زمنانی اسنت کنا اجینر خنود را در اختینار 2

 مستأجر قرار داده است 
 . منفعت اجیر در زمانی کا خود را در اختیار مستأجر قرار داده متع ق با اجیر است یا مستأجر 3

ستا است. لذا مسه أ اص ی، بررسی وضعیت عقد اجاره اسنت و حکم دو مسه أ اخیر با مسه أ او  واب
 شوند.عنوان آثار مسه ۀ نخست مطر  میدو مسه أ اخیر با

 توان در چهار مورد بررسی کرد.نظرات و احتیالات مربوط با موضو  مسه ا را می
 بقای عقد اجاره. 1. 2. 2

ا م کیت مستأجر در نیامده است؛ لذا تس یمِ طبق ای  نظر، مصداقی از دی  کا اجیر تعیی  کرده است ب
با اینکا بنا بر ورض، زمان معینی برای اجرای عقند صویح و معتبری صورت نگروتا است؛ بنابرای ، باتوجا

تعیی  نشده است، اجاره باقی است و اجیر باید در زمانی دیگر عیل را انجام دهد. آثار ای  نظریا بنا شنر  
 زیر است.

اند. ای  مستأجر را ضام  اجرت ندانستا 26بسیاری از وقها،تأجر نسبت به اجرت: ضمان مسعدمأ. 
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. ووت مناو  انسان آزاد سبب ضنیان نیسنت، ب کنا آنچنا سنبب 1اند: دستا از وقها با دو دلیل تیسک کرده
یند شود و توتکردن از آن است؛ چراکا انسان آزاد ما  موسوب نییضیان مناو  اوست، استیفا و استفاده

کا شک شود کا آیا ووت مناو  شخ  آزاد سبب ضنیان اسنت ینا ننا، . درصورتی2گیرد. و س طا قرار نیی
 ضیان است.اصل عدم

داران ای  نظر معطوف باید توجا داشت کا چون ای  مسه ا در باب غصب مطر  شده است، ادلأ طرف
مسنتأجر، غصنب و اتنلاف مناِ  غینر،  قبو  آن توسنطبا ای  است کا آیا بر تس یم عیل توسط اجیر و عدم

 تعبیر دیگر، توجا آنان بیشتر با ضیان قهری است تا ضیان معاوضی. صادق است یا نا  با
، عیل شخ  انسان قبل از اینکا استفاده شنود مالینت نندارد. در توجیا ای  نظر می توان گفت کا: اولاا

، بر ورض کا عیل انسان قبل از استیفا نیز مالیت  داشنتا باشند، مسنتأجر هنگنامی مالنک عینل اجینر ثانیاا
شود کا از عیل وی استفاده کند. تا زمانی کا مستأجر از عیل اجیر استفاده نکند، عیل از م کیت اجینر می

شود؛ هرچند کا اجیر عیل خود را در اختیار مستأجر قرار داده باشد. بنابرای ، تا قبل از اسنتیفای خارج نیی
، منفعت در م ک خود اجیر صورت می عیل توسط مستأجر، ت ف گیرد و مستأجر ضنام  آن نیسنت. ثالثناا

شود، قاعدهٔ ت ف مبین  قبنل از قنبض قبو  عیل توسط مستأجر اتلاف آن موسوب نییبا اینکا عدمباتوجا
شود. توضیح بیشتر اینکا، مطابق قاعدهٔ ت ف مبی  قبل از قنبض، اگنر خریندار مبین  را دربارهٔ آن جاری نیی

شود. حا  بر یابد: عقد باقی است و زیان با خریدار وارد میقبل از قبض اتلاف کند، ای  قاعده جریان نیی
ورض کا قاعدهٔ ت ف مبی ، قاعدهٔ عامی باشد کا دربارهٔ هیأ عقود معاوضی جریان داشنتا باشند، ازآنجاکنا 

یابند و منفعنت در   جریان نییشود، قاعدۀ ت ف مبیقبو  عیل توسط مستأجر اتلاف آن موسوب نییعدم
 شود، نا مستأجر.م ک اجیر ت ف می

دادن کنار، قنبض طبق ای  نظر، تیکی  و آمادگی اجیر بنرای انجنامب. بقای منفعت در ملک اجیر: 
رو، عیل اجیر در مدت خودداری مستأجر از اسنتفاده از کنار شود. ازای عیل توسط مستأجر موسوب نیی

ت. درنتیجا، اگر اجیر کاری انجام ندهد، ووت منفعت در م ک خود وی صنورت در م کیت اجیر باقی اس
گروتا است و لذا مستأجر ضام  اجرت آن نیست. هیچنی ، اگر در آن مدت برای خود یا دیگری کار کنند، 
در م ک خود تصرف کرده است و در صورت اخیر، اگر کار برای دیگری در قبنا  اجنرت بنوده، اجنرت آن 

 یر است.متع ق با اج
رسد ای  است کا میک  است در ای  منوارد بنرای مسنتأجر ضنیان ای کا در ای  مورد با نظر مینکتا

قهری در نظر گروت؛ با ای  توضیح کا، اجیر با اعتیاد با وجنود قنرارداد صنویح و در راسنتای اجنرای آن، 
رو شنده اسنت، ینا تأجر روبنامنفعت خود را در اختیار مستأجر قرار داده است و اکنون کا با خودداری مسن
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کنند. در شود یا اینکا برای خود یا دیگری کار میی ت ف میدهد و منفعت در م ک خود وکاری انجام نیی
الیثل آن است و در صنورت دوم، اگنر صورت او ، مستأجر سبب تفویت منفعت وی شده و ضام  اجرت

الیسیای اجناره باشند، مسنتأجر کیتر از اجرتالیثلِ کاری کا برای خود یا دیگری انجام داده است اجرت
 الیسیی و ضام  آن است. الیثل از اجرتسبب مقدار کاهش اجرت

 یافتن عقد اجاره. پایان2. 2. 2
براسا، ای  نظریا، اجیر با تس یم منفعت، با تک یف قراردادی خود عیل کنرده اسنت. بننابرای ، عقند 

دادن کنار ان اجرای قرارداد موسّ  باشد و هنوز هم ورصت انجنامکا زمیابد و حتی درصورتیاجاره پایان می
تنوان اجینر را وجود داشتا باشد، اجیر تک یفی با اجرای قرارداد در زمان آینده ندارد. تنها در یک صورت می

مک ف با اجرای قرارداد کرد: مدتی کا در آن اجیر خود را برای اجرای قرارداد در اختینار مسنتأجر قنرار داده 
است کیتر از مه ت قرارداد باشد، مانند آنکا مدت قرارداد دو روز باشد و اجیر وقط یک روز بنرای اجنرای 

 دادن کار است.مانده نیز مک ف با انجامقرارداد آماده بوده است. در ای  صورت، اجیر نسبت با مدت باقی
گناه ف اجیر با اجرای تعهند هنیچلازمأ بقای عقد اجاره کا از آثار نظریأ نخست بود ای  است کا تک ی

پایان نیابد؛ چراکا میک  است هر زمان اجیر آمادگی خود را برای انجام کار اعلام کنند، مسنتأجر از قبنو  
پایانی در خصوص لنزوم اعنلام آمنادگی کار خودداری کند و اگر عقد اجاره پایان نیابد، اجیر با تکالیف بی

نشندنی )منا لا یطناق( اسنت و تنها تویل  تکالیفِ متس س ی ننابرای انجام کار مواجا شود. توییل چنی
 دلی ی بر آن وجود ندارد، ب کا با ادلأ معتبری مانند لاضرر مناوات دارد. آثار ای  نظریا با شر  زیر است.

 المسمیاجرت. ضمان مستأجر نسبت به 1. 2. 2. 2
ار تس یم مستأجر کند و مستأجر از پذیرش دادن ککا اجیر خود را برای انجاممطابق ای  نظر، درصورتی

کا در ابتدا گفتا شد، ورض ای  است کنا هنم الیسیی است. چنانکار خودداری کند، اجیر مستوق اجرت
اختیار تعیی  زمان و هم اختیار تعیی  مصداق منفعت و عیل با اجیر است. بنابرای ، هنگامی کا اجیر خود 

مصداق منفعت و زمان را تعیی  کرده است و بنا این  اقندام، بنا تک ینف دهد، را در اختیار مستأجر قرار می
الیسنیی اسنت. قراردادی خود؛ یعنی تس یم معوّض عیل کرده و درنتیجا، مسنتوق عِنوض؛ یعننی اجرت

خطای مستأجر در پذیرش کار اجیر نباید با حساب مستأجر گذارده شود و خود وی باید زیان ناشی از آن را 
 ینکا بر اجیر توییل شود.تویل کند، نا ا

داران ها در تقابل بنا ادلنأ طنرفتوان ارائا کرد کا وهم بهتر آنداری از ای  نظر ادلأ متعددی میدر طرف
ضیان ای  بنود کنا داران نظر عدمشود. یکی از ادلأ مهم طرفالیسیی حاصل میاستوقاق اجرتنظر عدم

توانند شنامل آن شنود. از این  گذشنتا، قاعندهٔ اتنلاف نیی رو،شود. ازای منفعت اجیر، ما  موسوب نیی
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نکردن از منفعنت و گینرد کنا از آن اسنتفاده شنود. اسنتفادهمنفعت انسان آزاد هنگامی مورد ضیان قرار می
داری از تنر، در طنرفطور ک یسبب ضیان نیست. در ردّ ای  دو دلیل و با« تفویت منفعت»تعبیر دیگر، با

 گونا استدلا  کرد:توان ای الیسیی مینسبت با اجرتنظر ضیان مستأجر 
کردن سبب ضیان است واقد دلیل اسنت؛ اینکا گفتا شود کا مناو  شخ  آزاد وقط با استیفا و استفاده

چراکا مناو  شخ  بعد از عقد اجاره با م کیت مستأجر در آمده است. پس اگر اجینر منناو  را در اختینار 
یف قراردادی خود عیل کرده و اگر مستأجر آن را نپذیرد، ت نف از م نک مسنتأجر مستأجر قرار دهد، با تک 

گیرد، تفویت بر اینکا با استیفا مورد ضیان قرار میگیرد. از ای  گذشتا، مناو  شخ  آزاد علاوهصورت می
وکار اسنت را حنبس بردن آن نیز سبب ضیان است؛ مانند جایی کا شخ  آزادی کنا دارای کسنبو ازبی 

   27عرواا سبب تفویت آن مقدار از منفعت شخ  شده است.کننده نند کا در ای  صورت، حبسک
، عِوَضی  در عقد اجارهٔ اعیان و اشخاص )از یک سو، منفعت عی  یا شخ   طبق تو ی ی دیگر نیز اولاا

، توانایی قبدیگر، اجرت( با عقد اجاره با تی ک طروی  قرارداد در میو ازسوی ض منفعنت توسنط آید؛ ثانیاا
رو، اگر اجیر خود را در اختینار مسنتأجر قنرار دهند و مسنتأجر مستأجر در حکم قبض منفعت است. ازای 

ای   28شود.توانایی قبض منفعت را داشتا باشد اما آن را از روی اختیار قبض نکند، اجرت بر وی مستقر می
مانند جایی کا شخصی اجیر شده باشد تا در دادن کار وقت معینی دارد )مط ب هم دربارهٔ مواردی کا انجام

دادن عینل وقنت زمان معینی لبا، خاصی را بدوزد(، صادق است و هم دربنارهٔ منواردی کنا در آن انجنام
معینی ندارد )مانند جایی کا شخصی اجیر شده باشد تا دندان شخ  دیگنری را بکشند و زمنانی بنرای آن 

تعبیر دیگنر، جر مالک عی ی ک ی بدون وقت معیننی اسنت و بناتعیی  نشده باشد.( در مورد اخیر نیز مستأ
اجاره از لواظ زمانی مط ق است. بنابرای ، تطبیق عیل بر زمانی خاص در اختیار اجیر است. پنس هینی  
کا اجیر در زمانی آمادهٔ انجام کار باشد و خود را در اختیار مستأجر قنرار دهند، بنا تک ینف خنود در منورد 

نکردن مستأجر از عیل، مان  اسنتقرار اجنرت نیسنت. کرده است و از ای  پس، استفادهتس یم منفعت عیل 
طور خلاصا، هرگاه تفویت منفعت مستند با مستأجر باشد و موجر )اجیر( تقصیری در تفویت آن نداشتا با

 29رود.باشد، حق مطالبأ اجرت از بی  نیی
، از مجیو  ای  مطالب می تفویت منفعت اجیر نیز با شرایطی سنبب ضنیان توان نتیجا گروت کا: اولاا
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، بر ورض کا ضیان قهری مستأجر ثابت نباشد،  قهری برای عامل تفویت )و در اینجا: مستأجر( است؛ ثانیاا
 30در بوث حاضر ضیان وی نسبت با عِوض قراردادی، از باب قرارداد و معاوضا ثابت است.

داران نظنر اید متذکر شد کنا علامنا ح نی، کنا از طنرفلزوم رجو  اجیر با حاکم بدربارهٔ لزوم یا عدم
الیسی است، رجو  اجیر با حاکم را لازم ندانستا اما متذکر شده است کا براسنا، ضیان نسبت با اجرت

داند، اجیر حق دارد با حاکم رجو  کند تا مستأجر را م زم کند کنا او را نظری کا وی را مستوق اجرت نیی
الیسنی اسنت، دران نظر ضیان نسبت با اجرتالغطاء، کا او هم از طرفگفتأ کاشفاما با 31با کار بگیرد.

احوط ای  است کا اجیر با حاکم رجو  کند و حاکم، بذ  ]منفعت توسط اجینر  را بنا نیابنت از مسنتأجر 
   32بپذیرد.
 . تعلق منفعت به مستأجر2. 2. 2. 2

کند و عینل بنا دهد، تس یم عیل صدق میقرار  کا اجیر خود را در اختیار مستأجرطبق ای  نظر، هیی 
شود. در ای  صورت، نسبت با مدتی کا اجیر آمادهٔ اجرای قرارداد است و مستأجر م کیت مستأجر وارد می

 کند، چند حالت متصور است:از پذیرش کار خودداری می
 د. حالت او : اجیر با هیچ کاری برای خود یا دیگری مشغو  نشود تا منفعت ووت شو

 کند.حالت دوم: اجیر برای خود کار می
 صورت غیرمعوض کار کند.حالت سوم: اجیر برای دیگری با

 صورت معوض کار کند.حالت چهارم: اجیر برای دیگری با
، در هر چهار حالت، ونوت منفعنت از م نک مسنتأجر در خصوص ای  حالت ها باید متذکر شد: اولاا

، در مواردی صورت می کنند ینا بنرای دهد یا بنرای خنود کنار میکا اجیر هیچ کاری انجام نییگیرد؛ ثانیاا
کند، اجینر و نینز در صنورت اخینر، شنخ  ثالنث، ضنیانی نسنبت بنا صورت رایگان کار میدیگری با

، در حالت چهارم، اجرتی کا اجیر از شخ  ثالث دریاونت اجرت الیثلِ عیل در برابر مستأجر ندارد؛ ثالثاا
 ود اوست.کند متع ق با خمی

شنود و اجینر ضنام  های بنالا، منفعنت اجینر ونوت ینا اسنتیفا میطورک ی در تیام حالتبنابرای ، با
 الیثل ای  منفعت نیست.اجرت

ضیان اجیر میک  است با ادلأ متعددی تیسک کرد، مانند: اقدام، اعنراض، قاعندهٔ سنبب و برای عدم
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 مباشر و ملاک ادلۀ مربوط با خودداری دائ  از قبو  عی .
دلیل او : مستأجر با خودداری از پذیرش کار در مدت اجاره، گوینا از منفعتنی کنا متع نق و می نوک 

رو، ی ، با اقدام خود، حرمت ما  متع ق با خود را از بی  برده است. ازاین اوست اعراض کرده است و بنابرا
تواند آن را رها کند؛ یعننی هنیچ کناری در آن منفعت اجیر در ای  مدت، م ک بلامالکی است کا اجیر می

توانند از مدت انجام ندهد تا منفعت از بی  برود. در ای  صورت، اجیر ضام  منفعت نیست. هیچننی  می
صورت رایگان با دیگری منتقل کنند: اگنر بنرای خنود برای خود استفاده کند یا آن را در قبا  عوض یا باآن 

الیثل عیل در برابنر مسنتأجر نیسنت و صورت رایگان با دیگری منتقل کند، ضام  اجرتاستفاده کند یا با
 اوست نا مستأجر.صورت معوض در اختیار دیگری قرار دهد، اجرت آن متع ق با خود اگر آن را با

کا اجیر کاری انجام ندهد یا برای خود یا دیگری مشنغو  بنا کنار شنود، در واقن  دلیل دوم: درصورتی
منفعت متع ق با مستأجر را اتلاف کرده است. در ای  موارد هرچند اجینر مباشنر ت نف ینا اتنلاف منفعنت 

د استفاده نکرده است. بنابرای ، اجینر است، اما مستأجر سببِ اقویٰ است؛ چراکا با اختیار خود از ما  خو
تنها اتنلاف رود، ناشده نیست؛ توضیح بیشتر اینکا، چون عیل در م ک اجیر از بی  میضام  منفعت ووت

شود اما ازآنجاکا مستأجر با ارادۀ خود کند؛ ب کا عیل توسط اجیر ت ف میعیل توسط مستأجر صدق نیی
کند )قاعدۀ اقدام(، در واق  سبب اتلاف آن با دست اجیر را وراهم می کنداز ما  متع ق با خود استفاده نیی

تر از اتلاف توسنط اجینر اسنت، ضنیان ت نف عینل برعهندۀ ضیییۀ قاعدۀ اقدام قویو ازآنجاکا سبب با
 مستأجر است، نا اجیر.

کاری دلیل سوم: شیو  احکام مربوط با تس یم عی ؛ مطابق برخی از نظریات در مسه أ خودداری ط ب
کند و حاکیی وجود ندارد تا حق ینا ط نب بنا وی تسن یم شنود، کا از پذیرش حق یا ط ب خود امتنا  می

شده ندارد، چون حفظ مصداق برای وی زیان بیشتری از بقنای مدیون تک یفی با مواوظت از مصداق تعیی 
یز استقرار ضیان ناشنی از توضیح اینکا، جواز تعیی  و کنارگذاشت  مصداق دی  و ن 33اش دارد؛دی  در ذما

شنود. بننابرای ، ت فِ برعهدهٔ دائ  با ای  دلیل است کا بقای دی  در ذمأ مدیون برای او ضرر موسنوب می
دلیل نفی ضرر با وی حق داد کا ما  ک ی را تعیی  کند و کنار گذارد و با ای  وسنی ا، دین  را از ذمنأ خنود 

شده باشد، تک ینف بنا حفنظ آن، مک ف با حفظ مصداق تعیی خارج کند. حا  اگر قرار باشد کا مدیون، 
تواند آن را حفظ کنند ینا رو، مدیون میازای  34زیان بیشتری نسبت با حفظ ما  ک ی در ذما خواهد داشت.

کردن مصداق با دائ  و امتنا  وی از پذیرش آن، حفظ پیش دائ  یا حتی در راه بیندازد؛ چراکا پس از عرضا
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کند. بننابرای ، احتنرام منا  وی از واجب است و ورض ای  است کا مالک آن را قبو  نیی آن وقط بر مالک
داشنت  در واقن ، نگا 35تواند آن را هر جنا بخواهند بینندازد.رود و مدیون میلواظ وجوب حفظ از بی  می

واجب  شود و حا  آنکا، حفظ مصداق بر مدیونمصداق در خانا یا انبار، حفظ و نگهداری آن موسوب می
شنده را تواند مصنداق تعیی رو، مدیون مینیست؛ چون نگهداری آن مست زم ضرر برای مدیون است. ازای 

 36دادن با ط بکار، از تصرف خود خارج کند و در راه بیندازد.پس از اطلا 
هیی  نکات در موردی کنا موضنو  ط نب، منفعنت و عینل اجینر اسنت نینز بنا تعندیلات مناسنب 

 . شدنی استاعیا 
 . تفصیل بین عمل جزئی و عمل کلی3. 2. 2

کا عیل مورد اجاره میک  است معیّ  )جزئی( یا ک ی در ذما باشد. درصنورتی 37طبق تقسییی سنتی،
کا شنود امنا درصنورتیعیل مورد اجاره معیّ  باشد، پس از عقد اجاره وقط مسه ۀ تس یم عینل مطنر  می

شود: تعیی  مصداق )کا با اعلام آمادگی اجیر برای انجام کار عیل، ک ی در ذما باشد، دو مسه ا مطر  می
گیرد(؛ توضیح بیشتر اینکا، منفعت معنیّ ، بنا دادن کار صورت مییابد( و تس یم آن )کا با انجامتوقق می

مبی  عی  معیّ  و منفعت ک ی در ذما، با مبی  ک ی در ذما شباهت دارد. در مورد او ، منفعتی کا با عقد با 
أجر تی یک شده، از تعی  و تشخ  برخوردار است و رابطأ مستأجر بنا منفعنت اجینر هیاننند رابطنأ مست

خریدار با وروشندهٔ عی  معیّ  است: تی یک منفعت، با عقد صورت گروتا و آنچنا بعند از عقند باقییاننده، 
سنتأجر تی ینک تس یم منفعت با مستأجر است. اما در خصوص منفعت ک ی، آنچا هنگام عقد اجاره بنا م

رو، رابطأ اجیر و مستأجر با رابطأ مدیون و دائ  شنباهت دارد. اجینری کنا شده، منفعتی ک ی است و ازای 
با عقند بین ، تی ینک  38منفعتی ک ی را با مستأجر تی یک کرده، هیانند وروشندهٔ کالای ک ی در ذما است:

ن مک ف است مصداق دی  را تعینی  و بنا گیرد و وروشنده هیچون مدیوک ی در ذما با خریدار صورت می
خریدار تس یم کند. با هیی  قیا،، اجیر در ورض مذکور، منفعتی ک ی را با عقد اجاره با مسنتأجر تسن یم 

 39است و هیچون مدیون باید مصداق آن را تعیی  و تس یم مستأجر کند.
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: تیکی  الأجینر لاسنتیفاء الیسنتأجر موقنق لإقبناض الینفعنة 2/456 ،حاشية کتاب المکاسب؛ اصفهانی، 30/171، موسوعة الإمام الخوئی. نک: خوئی، 39

 بیعنی التخ یة بینا و بی  استیفائا ل عیل. 
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اگر انسان آزاد خود »ر است: تقابل بی  عیل جزئی و عیل ک ی، در ای  عبارتِ علاما ح ی کاملاا آشکا
را برای مدتی معیّ  یا عی ی مع وم اجاره دهد و سپس خود را برای تیام آن مدت یا مندت آن عینل تسن یم 

دادن کار میک  اسنت مستأجر کند ولی مستأجر او را با کار نگیرد تا اینکا آن مدت یا مدتی کا در آن انجام
شنود... و هینی  اخنتلاف در منوردی هنم أجر  مسنتقر میسپری شود، اقرب ای  است کا اجرت ]بر مست

دادن آن عیل میک  اسنت یابد کا ذمأ اجیر با عی ی مشغو  باشد و خود را برای مدتی کا انجامجریان می
 40«تس یم ]مستأجر  کند و ]مستأجر او را  با کار نگیرد.

یل مورد اجاره، جزئنی باشند و با نکات بالا، دربارهٔ حکم مسه ا میک  است بی  صورتی کا عباتوجا
کا مورد اجاره، عینل موردی کا مورد اجاره، عیل ک ی است تفاوت قائل شد؛ با ای  توضیح کا، درصورتی

دادن کار در اختیار مسنتأجر قنرار دهند، تسن یم عینل صندق کا اجیر خود را برای انجامجزئی باشد هیی 
کا مورد اجاره، عیل ک ی باشند، آمنادگی بنرای تیالیسیی است، اما درصورکند و اجیر مستوق اجرتمی

یابند و انجام کار سبب استوقاق اجرت نیست؛ چراکا تس یم ک ی با تسن یم ونرد و مصنداق آن توقنق می
طور کا گفتا شد، عیل جزئی با عقد با تی ک با ایجاد آن در عالم خارج است. هیانتوقق مصداق، منوط

ماند و تس یم نقشی در تی یک نندارد، امنا در مسه أ تس یم آن باقی می آید؛ بعد از عقد وقطمستأجر در می
شود و بی  وی و اجینر خصوص عیل ک ی، مستأجر با عقد اجاره ابتدا مالک عیل ک ی در ذمأ مستأجر می

شود. سپس با تس یم ورد و مصداقی از دی  توسط اجیر، مسنتأجر مالنک رابطأ دینی و دائ  و مدیون پیدا می
 شود کا مستأجر کار را بپذیرد.شود و تس یم عیل در عقد اجاره هنگامی حاصل میورد در خارج میآن 

گفتۀ برخی از وقها، در بوث غصنب و از ای  گذشتا با 41اند.ای  تفصیل را با شیخ انصاری نسبت داده
در جایی کنا عینل در جایی کا اجیر شخ  آزاد باشد و مستأجر وی را با کار نگیرد، بخش او  آن؛ یعنی 

الیسیی مورد اجیا  است. تردید و اختلاف جزئی و در زمان معینی باشد، ضیان مستأجر نسبت با اجرت
 42در جایی است کا عیل مورد اجاره ک ی باشد.

توان گفت: نظر تفصیل بی  عینل جزئنی و ک نی منورد پنذیرش وقهنا قنرار نگروتنا دربارهٔ ای  نظر می
دهد کا اولاا اشکاِ  مربوط با تس یم منفعت توسط اجیر بیش وقهی نشان میبررسی برخی از کتب  43است.

بودن زمان و نقش زمان در تعینی  حنق بودن منفعت مربوط شود، با معیّ  یا نامعیّ از آنکا با جزئی یا ک ی

                                                 
 . 2/326، تذکرة الفقهاءعلاما ح ی،  .40
 .230، کتاب الإجارة؛ رشتی، 19/65، مهذب الأحکام؛ سبزواری، 12/48 مستمسک العروة الوثقی،حکیم،  .41
 .230 ،کتاب الإجارةرشتی،  .42
 .19/65، مهذب الأحکام؛ سبزواری، 12/49 مستمسک العروة الوثقی،نک: حکیم،  .43
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تیار کا اجیر خود را در اخشود؛ با ای  معنا کا، اگر زمان مودود و مشخ  باشد، هیی مستأجر مربوط می
یاوت  حق وی نیازی بنا رجنو  بنا کند و در ای  صورت، تعیّ مستأجر قرار دهد، حق مستأجر تعیّ  پیدا می

دادن عینل موسّن  باشند و اجینر خنود را در بخشنی از زمنان در اختینار اما اگر زمان انجام 44حاکم ندارد.
رو، برخی از وقهنا تصنریح . ازای کندمستأجر گذارد، بدون رجو  اجیر با حاکم، حق مالک تعیّ  پیدا نیی

اند کا ضیان مستأجر نسبت با اجیری کا برای زمان معینی اجیر شده و مستأجر او را حبس کرده مورد کرده
اجیا  وقهاست. مورد تردید و اختلاف جایی است کا اجاره بر عی ی واق  شده باشند و مسنتأجر، اجینر را 

 45ه حبس کرده باشد.برای مدتی کا برای استیفای عیل کاوی بود
ثانیاا دربارهٔ بوث، برخی از وقها تفاوتی بی  اینکا مورد اجاره عنی  ینا ذمنأ اجینر باشند تفناوتی قائنل 

کند کا اگر مورد اجاره، عیل اجیر باشند و وی عینل را در اختینار اند. برای نیونا، عام ی تصریح مینشده
شود...؛ اوی است بگذرد، اجرت بر مستأجر مستقر میمستأجر قرار دهد و مدتی کا برای استفاده از عیل ک

کا موجر مورد اجناره و هنگامی 46چراکا مستأجر مناو  اجیر را با عقدِ وارد بر عی  یا ذما، مالک شده است
 کند، مستأجر باید آن را بپذیرد. را تس یم می

ش کنار خنودداری کنند نظر یکی از شاگردان شیخ انصاری، در عیل ک ی نیز اگر مسنتأجر از پنذیربا 
 کند:شود. وی برای ای  نظر با ادلأ زیر تیسک میالیسیی بر وی مستقر میاجرت

دلیل او : خودداری مسنتأجر از پنذیرش عینل، در حکنم اتنلاف آن اسنت؛ چنون عینل انسنان آزاد 
موجنود  یابد، چا جزئی باشد و چا ک ی و نینز چنا در خنارجکا موضو  اجاره قرار گیرد مالیت میهنگامی

منزلأ اتلاف باشد، شود و چا موجود نشود. پس اگر در خصوص عیل جزئی، امتنا  مستأجر از قبو  کار با
 منزلأ اتلاف است.دربارهٔ عیل ک ی نیز با

طور کا در اجنارۀ اعینان، دلیل دوم: شرط استقرار اجرت بر مستأجر، استیفای عیل نیست؛ ب کا هیان
کا اجینر خنود را ر سبب استقرار اجرت بر اوست، در اجارۀ اعیا  نیز هیی تخ یأ م ک بدون قبض مستأج

شود، خواه مستأجر عیل را قبض و برای انجام کار در اختیار مستأجر قرار دهد اجرت بر مستأجر مستقر می
 استیفا کند یا نکند. 

منزلأ تعیی  ک ی در ذمنا و دلیل سوم: اینکا اجیر خود را برای انجام کار در اختیار مستأجر قرار دهد، با

                                                 
: إن تشخّصت الینفعة بالزمان جرت مجری الوقّ الیتعیّ  الیتشخّ  الّذي إذا بذ  لیالکا وأبی أخذه وت نف ونّنّ 19/382 مفتاح الکرامة،. حسینی عام ی، 44

 الواکم. ت فا منا، و لایتوقّف ع ی الرجو  إلی
 .18/81 مفتاح الکرامة،عام ی،  حسینی .45
 .117و7/116 مفتاح الکرامة،عام ی، . حسینی 46
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شنود؛ یناوت  ک نی میتطبیق آن بر ورد است. بی  وقها اختلاوی نیست کا تطبیق ک نی بنر ونرد، سنبب تعیّ 
تواند دی  ک ی را بر ورد و مصداق آن توضیح اینکا، یکی از قواعد مسّ م در باب دی  ای  است کا مدیون می

است؛ چراکنا صنبرکردن « لاضرر»ری کند. دلیل ای  مط ب، تعیی  و تطبیق کند، هرچند کا ط بکار خوددا
تواند حتی در صورت امتنا  دائ ، ذمأ شود؛ لذا مدیون میمدیون بر اشتغا  ذما، ضرر و حرج موسوب می

خود را از دی  وارغ و خالی کند. ای  قاعده، اختصاص با امنوا  عیننی نندارد، ب کنا در منناو  نینز جناری 
توانند در ورد و مصداقی تعیّ  یابند و بعد از طورکا دیونی مانند مبی  و ثی  ک ی مییانشود. بنابرای ، همی

ها با ورد موجب انتقا  ضیان است، منفعت ک ی نینز یابند و تس یم آنیاوت ، حکم عِوَض جزئی را میتعیّ 
دائ  و مستأجر از قبو  آن تواند با اختیار مدیون و اجیر در ورد و مصداقی تعیی  و تطبیق شود، هرچندکا می

امتنا  کند. البتا تعیی  و تطبیق هر چیزی متناسب با خود آن است و تعیی  عیل ک ی در ورد با ای  صنورت 
شود عیل ک ی از ابهنام خنارج است کا زمان و مکان و موضو  عیل و خصوصیات دیگری کا موجب می

با عیل جزئی تبدیل شد، احکام عیل ک نی  شود و تشخ  یابد، تعیی  شود. حا ، پس از آنکا عیل ک ی
 47شود.بر آن جاری می

شود، تفاوت عی ی کا زمان آن معیّ  است با عی ی کا گونا کا از سخ  وقها استفاده میدر واق ، هیان
رجو  با حاکم است: اگر زمان عیل، معیّ  و مودود زمان آن معیّ  و مودود نیست، در لزوم رجو  یا عدم

در آن زمان خود را تس یم مستأجر کند، رجو  با حاکم لازم نیست اما اگر زمان عیل، معیّ  و باشد و اجیر 
 48یابد کا اجیر با حاکم رجو  کند.مودود نباشد، عیل هنگامی تعیّ  می

بودن مورد اجاره تأثیری در سرنوشت مسه أ حاضر ندارد و آنچا مهم اسنت، ترتیب، جزئی یا ک یبدی 
 تر بررسی شد.بودن زمان انجام کار است کا پیشظرِ معیّ  یا نامعیّ بررسی مسه ا ازن

 بودن اجاره. تفصیل بین تملیکی یا عهدی4. 2. 2
اند. این  بودن آن مبتنی کردهبرخی از وقها، حکم ای  مسه ا را بر ماهیت عقد اجاره و عهدی یا تی یکی

بنا نظنر وخنرالیوققی ، اگنر اجناره  50انند.کردهو دیگران آن را نقل  49تفصیل را وخرالیوققی  مطر  کرده
بودن اجناره را تی یکی باشد، مستأجر ضام  اجرت است و اگر عهدی باشند، ضنام  نیسنت. وی عهندی

کردن شخ  آزاد سبب پیدایش دینی در ذمۀ اوست. ترجیح داده و با ای  نکتا استدلا  کرده است کا اجاره
                                                 

 .231، کتاب الإجارةرشتی،  .47
 .19/382، مفتاح الکرامة؛ نک: حسینی عام ی، 117تا7/116 جامع المقاصد،نک : موقق کرکی،  .48
 .2/168، ايضاح الفوائدح ی،  .49
 مفتاح الکراماة،؛ حسینی عام ی، 12/160 مسالک الأفهام،؛ شهید ثانی، 6/222 جامع المقاصد،؛ موقق کرکی، 2/396 ية المراد،غاازجی ا: شهید او ،  .50
18/81. 
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 51تنوان حقنی نسنبت بنا ذمنأ او پیندا کنرد.ست، ب کا وقنط میتی ک نیعی  یا مناو  شخ  آزاد درخورِ 
دادن یا غیر آن تصنرف کنند و تواند در منفعت اجیر با اجارهگفتأ وقیهی دیگر، اینکا مستأجر میهیچنی  با

الیثل در برابر مستأجر اسنت، دلینل نیز اینکا اگر شخ  دیگری از منفعت اجیر استفاده کند ضام  اجرت
بودن اجناره این  اسنت کنا منناو  انسنان معندوم دیگر، دلیل بر عهدیسوین اجاره است. ازبودبر تی یکی

تب  عنی ، درخنورِ تی نک هستند و از ای  گذشتا، انسان آزاد در م کیت کسی نیست تنا منناو  وی هنم بنا
  52باشد.

بودن اجاره عهدی طورک ی مبنایاند. برخی، بااما ای  نظر را وقهای بعد از وخرالیوققی  مردود دانستا
شنود کنا اند، سخنی باطل است. مناو  ینا موجودنند ینا ونرض میاند: اینکا مناو  معدومو گفتا را رد کرده

گیرند. عقد، ینا بنر موضنو  شوند و مورد معام ا قرار میموجودند. با هیی  دلیل، مناو ، ما  موسوب می
توان گفنت کنا ت. بنابرای ، بعد از عقد اجاره میشود یا بر موضوعی کا در حکم موجود اسموجود وارد می

مستأجر، مالک مناو  شده و ]در مسه ۀ مورد بوث  در استفاده از آن سستی کرده تا اینکنا منناو  در م نک 
و قانون مدنی  54طور کا در ابتدای بوث نقل شد، نظر مشهور در وقادر واق ، هیان 53وی ت ف شده است.

 اجاره است.  بودن عقد( تی یکی466)مادۀ 
کا اجیر خود را در اختیار مستأجر قرار دهند و بودن اجاره نیز هیی از ای  گذشتا، حتی بر مبنای عهدی

آماده باشد کا کاری را کا در ذما دارد انجام دهد، با تک یف قراردای خود در مورد تس یم معوّض عیل کرده 
  55ت.یابد و و مستوق اجرت اساست. بنابرای ، عقد پایان می

 گیرینتیجه

مطابق قاعدهٔ ک ی در باب اجاره، هرگاه موجر عی  مستأجره را تس یم کند و مدتی کنا بنرای اسنتفاده از 
مناو  کاوی باشد سپری شود، مستأجر باید اجرت را بپردازد، خواه از مناو  استفاده کنند ینا اسنتفاده نکنند؛ 

 ت.چراکا عقد سبب استقرار اجرت است و تس یم، شرط آن اس
شنود، اجرای قاعدهٔ بالا در جایی کا مورد اجاره، منفعت یا کار انسان آزاد است با مشکلاتی مواجا می

دادن کنار آمناده باشند و خنود را در اختینار مسنتأجر قنرار دهند امنا ازجی ا: میک  است اجیر برای انجام

                                                 
 .2/168، ايضاح الفوائدح ی،  .51
 . 6/222 جامع المقاصد،موقق کرکی،  .52
 .18/83 مفتاح الکرامة،عام ی، حسینی  .53
 .3، الإجارةاصفهانی،  .54
 . 212تا4/211 موسوعة الفقه الإسلامی،جیعی از پژوهشگران، نک:  .55
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 ند.دادن کار بدون هیکاری مستأجر میک  نباشد و وی با اجیر هیکاری نکانجام
کند نظرات متعنددی در وقنا مطنر  شنده دربارهٔ صورتی کا مستأجر از پذیرش کار اجیر خودداری می

الیسنیی ها آثار مخت فی دارد. طبق دو نظر مشهور و متعنارض، اجینر مسنتوق اجرتاست و هریک از آن
اجنرای است و طبق نظر دیگر، اجیر مستوق اجرت نیست. طبق نظنر نخسنت، هنگنامی کنا اجینر آمنادهٔ 

شنده شنده ینا استیفایابد و اجیر نسبت بنا منفعنت ووتقرارداد باشد و مستأجر نپذیرد، عقد اجاره پایان می
کا طبق نظر دوم، عقد اجاره باقی است و مستأجر نسبت با منفعتی ضام  است کنا ضام  نیست؛ درحالی

 شده است.ووت یا استیفا 
دلیل انتساب بنا دو تن  از وقهنای برجسنتا درخنورِ د کا بادو نظریۀ دیگر دربارهٔ مسه ۀ بوث وجود دار
بنودن اجناره از وخنرالیوققی  و نظنر تفکینک بنی  معنیّ  توجا است: نظر تفکیک بی  عهدی ینا تی یکی

یک از ای  دو نظریا منورد اقبنا  وقهنای دیگنر قنرار بودن منفعت از شیخ انصاری، اما هیچ)جزئی( و ک ی
 نگروتا است.

دادن ت مورد اجاره میک  است جزئی یا ک ی و در هر دو صورت میک  است زمان انجامعیل یا منفع
کار، معیّ  یا غیرمعیّ  باشد. در هر چهار صورت، اگر اجیر برای اجرای قنرارداد آمناده باشند و خنود را در 

کا زمنان اختیار مستأجر قرار دهد و وی بدون عذر موجهی از پذیرش کار امتنا  کنند، قنرارداد )درصنورتی
 الیسیی است.یابد و اجیر مستوق اجرتاجرای آن مضیق باشد( پایان می

 منابع
 ق.1409دوم، قم: دوتر انتشارات اسلامی. چاپ الإجارة.اصفهانی، مویدحسی . 
 ق.1418او ، قم: انوار الهدی. چاپ حاشية کتاب المکاسب.اصفهانی، مویدحسی . 

او ، . قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشنت شنیخ اعظنم انصناری. چناپکاسبکتاب الممویدامی . ب انصاری، مرتضی
 ق.1415

ای عیومی یا قاعدهٔ مخت  حقنوق کنار بنا مطالعنأ تطبیقنی در تع یق قرارداد: قاعده»بادینی، حس ، اوروز صیدی. 
 .57تا29، 1396، 2، ش21. دورۀهای حقوق تطبيقیپژوهش، «حقوق ورانسا و انگ یس
. زیرنظر سیدمویود هاشیی شاهرودی. موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل البيت)ع(جیعی از پژوهشگران. 

 ق.1423او ، قم: مؤسسۀ دائرة الیعارف وقا اسلامی بر مذهب اهل بیت) (. چاپ
او ، قم: دوتر انتشارات اسلامی. چناپ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة.موید. حسینی عام ی، مویدجوادب 

 ق.1419
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 ق.1416او ، قم: دار التفسیر. چاپمستمسک العروة الوثقی. حکیم، موس . 
 ق.1387او ، قم: اسیاعی یان. چاپ ايضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد.. حس ح ی، مویدب 

 .1377او ، قم: داوری. چاپ مصباح الفقاهه.خوئی، ابوالقاسم. 
 ق.1410وهشتم، بیستالع م. چاپ. قم: مدینة منهاج الصالحينخوئی، ابوالقاسم. 
 ق.1418او ، قم: مؤسسة احیاء آثار الإمام الخوئی. چاپ موسوعة الإمام الخوئی.خوئی، ابوالقاسم. 

 تا.نا، بیجا: بی. بیکتاب الإجارة مویدع ی.ب ال ارشتی، حبیب
 ق.1413چهارم، قم: الینار. چاپ فی بيا، حلال و الحرام. مهذب الأحکامسبزواری، عبدالأع ی. 

 ق.1414او ، قم: دوتر تب یغات اسلامی. چاپ غاية المراد فی شرح نکت الإرشاد.مکی. شهید او ، مویدب 
او ، . قم: مؤسسة الیعارف الإسلامیة. چناپمسالک الأفهام الی تنقيح شرائع الإسلامع ی. ب الدی شهید ثانی، زی 

 ق.1413
 ق.1419او ، قم: دوتر انتشارات اسلامی. چاپ وثقی.العروة الطباطبایی یزدی، مویدکاظم. 
 ق.1410او ،. قم: اسیاعی یان. چاپحاشية المکاسبطباطبایی یزدی، مویدکاظم. 

 ق.1407او ، . قم: دوتر انتشارات اسلامی. چاپالخلافحس . طوسی، مویدب 
 ق.1387سوم، چاپتهران: الیکتبة الیرتضویة. المبسوط فی فقه الإمامية. حس . طوسی، مویدب 

 تا.تهران: الیکتبة الیرتضویة. بی تذکرة الفقهاء.یوسف. ب علاما ح ی، حس 
او ، قم: مؤسسۀ امام صادق) (. چناپ تحرير الأحکام الشرعية علی مذهب الإمامية.یوسف. ب علاما ح ی، حس 

 ق.1420
 .1387دهم، چاپ تهران: شرکت سهامی انتشار. حقوق مدنی: عقود معين.کاتوزیان، ناصر. 

او ، . نجنف: مؤسسنۀ کاشنف الغطناء. چناپانوار الفقاهة:  کتااب الصصابجعفر. ب کاشف الغطاء نجفی، حس 
 ق.1422

 ق.1408دوم، . قم: اسیاعی یان. چاپفی مسائل الحلال و الحرام شرائع الإسلامحس . موقق ح ی، جعفرب 
 ق.1414دوم، البیت) (. چاپ. قم: آ واعدجامع المقاصد فی شرح القحسی . ب موقق کرکی، ع ی

قنم: دوتنر انتشنارات اسنلامی.  مجمع الفائدة و البرها، فی شارح ارشااد الأاهاا،.موید. مقد، اردبی ی، احیدب 
 ق. 1403او ، چاپ

 ق.1427او ، . تهران: منیر. چاپفقه الشيعة: کتاب الإجارةموسوی خ خالی، مویدمهدی. 
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